
چکيده

با1 توجه2 به3اشارات مكرر نويسندگان ادوار مختلف اسلامي 

احتمالًا  درگذشته  جيرفت  شهر  برتر  ويژگيهاي  و  اهميت  به 

مسيرهاي مختلفي در اين شهر براي ورود و خروج کاروانيان 

تجار وجود داشته است . احتمالًا مسير جيرفت به هرمز يکي 

از اين شهر منشعب ميشده  از مهمترين مسيرهايي است که 

است. متأسفانه اين مسير با وجود اهميت، اعتبار و اشتهاري 

که در طول حيات خويش داشته، کمتر مورد توجه مورخين، 

است.  قرارگرفته  اسلامي  دوران  باستان شناسان  و  محققان 

بوده  ايران  شرق  جنوب  تجاري  عمده  مراکز  از  يکي  جيرفت 

سرتاسر  همچنين  و  شرقي  مجاور  سرزمينهاي  با  كه  است 

جنوب و مركز ايران ارتباط داشته است. اين شهر مهم از طريق 

بارانداز مشهور خود هرمز به خليج فارس راه پيدا ميكرد. مسير 

کاروان رو جيرفت به بندر هرمز از شاهراه هاي اصلي سده هاي 

در  فرهنگي  عوامل  پراکندگي  گسترة  و  بوده  اسلامي  ميانة 

اين مسير نشان از آبادي، رونق و اهميت آن در ايالت کرمان 

دارد. علت اهميت اين مسير، ارزش فوق العادة تجاري آن بوده 

است؛ زيرا جيرفت را بعنوان يك مرکز شهري مهم و مرتبط 

بازرگاني آن روزگار متصل  بندر مهم  به  ايران  با جنوب شرق 

ميكرد. تحقيق پيش رو تلاش دارد مسير ارتباطي جيرفت به 

هرمز را تا منزل مغون شناسايي کرده و ارزش و اعتبار آن را 

مشخص نمايد. اين امر بر اساس ره يافتهاي تاريخي از جمله 

نيز  و  باستانشناسي  گزارشهاي  و  جغرافيايي  و  تاريخي  متون 

1. دانشيار گروه باستانشناسي دانشگاه تهران
2. دانشجوي دكتراي باستانشناسي دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(؛

 samansaidi@ut.ac.ir
ma.safaei60@gmail.com 3. پژوهشگر بنياد ايرانشناسي؛

يافته هاي حاصل از بررسيهاي روشمند باستان  شناختي در سه 

محوطة جيرفت، چشمه  شاه و کلاتک بلوک انجام شد. بر اساس 

يافته هاي اين پژوهش مسير جيرفت به بندر هرمز از جيرفت، 

چشمه شاه، بلوک و فارياب که از لحاظ فرهنگي با يکديگر در 

ميرسيده  بندر هرمز  به  و سپس  ميکرده  عبور  بودند،  ارتباط 

از  بدست آمده  سفالهاي  روي  بر  انجام شده  مطالعات  است. 

در  محوطه ها  اين  که  ميدهد  نشان  باستانشناسي  بررسيهاي 

دوران ميانه اسلامي بخصوص دوران سلجوقي رونق داشته و 

سپس در دوره هاي بعد از رونق آنها کاسته شده است.

کليدواژگان

خليج فارس؛ راه هاي كاروان رو؛ جنوب شرق ايران؛ هرمز؛ 

سده هاي ميانة اسلامي 

مقدمه

بر پاية بررسيهاي باستانشناسي، حوزه فرهنگي- 

جغرافيايي جيرفت دست کم از دوران نوسنگي بستري مناسب 

براي استقرارهاي انساني بوده و پس از آن، هسته هاي تمدّن از 

آغازشهرنشيني تا دوران اسلامي در اين حوزه شکل گرفته اند. 

يکي از مراکز شهري دوران اسلامي در اين حوزه، شهر کهن 

به مرکزي راهبُردي در مبادلات بازرگاني  که  جيرفت است 

از  کالاهايي  هرمز  طريق  از  و  جنوب کشور بدل شده بود 

اقصي نقاط جهان به اين شهر آورده شده و سپس به تجاري 

دارد  تلاش  پيش رو  تحقيق  ميشد.  فروخته  در جيرفت  ديگر 

شناسايي  و  بررسي  مورد  بلوک  تا  را  هرمز  به  جيرفت  مسير 

بررسي مسير هرمز به جنوب شرق ايران بر اساس

آثار موجود و منابع مكتوب در قرون ميانه اسلامي

دکتر حسن کريميان1
سامان سيدي 2
 مريم صفائي3
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که جيرفت  است  اين  نوشتار حاضر  اصلي  پرسش  قرار دهد. 

در  مسير  اين  امروزه  و  داشته  ارتباط  هرمز  با  از چه مسيري 

کجا قرار دارد؟ و پرسش ديگر آن است که چرا مسير جيرفت 

هدف  است؟  افتاده  رونق  از  مياني  سده هاي  از  بعد  هرمز  به 

مسيرهاي  و  جيرفت  ويژة  جايگاه  شناسايي  پژوهش  اين  از 

داده هاي  است.  اسلامي  ميانه  سده هاي  در  آن  ارتباطي 

پژوهش به روش اسنادي و بررسيهاي ميداني گردآوري شده 

و فرضيات پژوهش، با استناد به يافته هاي بررسيهاي ميداني 

باستانشناسي و رهيافتهاي تاريخي در مطالعة منابع مکتوب 

نقد و بررسي شده اند.

روش تحقيق

تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقيقات بنيادي و بر 

اساس ماهيت و روش از نوع تحقيقات تاريخي است. گردآوري 

اطلاعات نيز به دو شيوه: مطالعات اسنادي و مطالعات ميداني 

کليه  تا  شده  تلاش  اسنادي  مطالعات  در  است.  گرفته  انجام 

مدارک مکتوب و اسنادي که بنحوي در روشن ساختن اهميت 

ارتباطي مؤثر هستند، شناسايي گردد و بدقت مورد  اين راه 

تأمل و مطالعه قرار گيرد. در مطالعات ميداني نيز که به شناخت 

باستانشناسانة اين راه مهم ارتباطي مربوط ميشود، سعي شده 

تا با انجام يک بررسي روشمند و جمع آوري داده هاي ميداني 

- بويژه نمونه هاي سفالين- ضمن گاهنگاري نسبي محوطه ها، 

گيرد.  قرار  مطالعه  مورد  بدقت  نيز  آن  معماري  ويژگيهاي 

مراحل انجام مطالعات ميداني به شرح ذيل بوده است:

1. جمع آوري نمونه هاي سطحي و بويژه نمونه هاي سفالين 

به روش گردآوري تصادفي شاخصها

2. ثبت و ضبط نمونه ها و مطالعه و مقايسة آنها تا حصول 

نتايج علمي

تاريخي،  رهيافت  از  نيز  اطلاعات  تحليل  و  تجزيه  در 

تطبيق مطالعات اسنادي و ميداني با يکديگر و تدوين نظريات 

تفسير  در  آنها  بکارگيري  و  مکتوب  مدارک  از  ميان مدت 

داده هاي مادي و ميداني استفاده شده است.

پيشينه پژوهش

بمپور  تاريخي  جغرافيايي  کتاب  در  گروسي  عبد الله 

بلوچستان برخي از اين مسيرها را معرفي کرده است )عبدالله 

افول  از  بعد  حاجي لو  امير  وي،  بر  علاوه   .)1374 گروسي، 

معتقد  و  ميداند  آن  جايگزين  را  هرمز  پنجم(،  )قرن  سيراف 

است اين جايگزيني باعث رونق جيرفت و مسير ارتباطي آن 

هرمز شده است )اميرحاجيلو،1393(. بيات جيرفت را مرکز 

توزيع کالاهاي صادراتي هندوستان به ساير نقاط ايران ميداند 

اين منطقه  باستانشناسي  و  تاريخي  )بيات،1383(. در حوزة 

مطالعات مختلفي صورت گرفته است که هيچکدام اشاره يي به 

اين مسير ندارند؛ از جمله کاوشهايي در شهر اسلامي دقيانوس 

در حاشية غربي شهر جيرفت، مربوط به دورة سلجوقي از سال 

و   )1383 )چوبک،  گرفت   1381ه.ش توسط چوبک انجام 

در سال 1383 و 1384ه.ش توسط هيئت مشترک ايراني و 

آلماني بررسيهاي گستره يي در اين حوزه انجام شد که هنوز 

نتايج آن منتشر نشده است. در اين پژوهشي سعي شده ضمن 

و  تاريخي  اهميت  به  تاريخي  اسناد  و  باستاشناسي  بررسي 

تجاري اين مسير پرداخته شود.

اهميت جيرفت در سدة ميانه 

يکي  اسلامي  دورة  در  نقشة شمارة 1 جيرفت  به  توجه  با 

از مهمترين و بزرگترين شهرهاي ارتباطي ميان خيلج فارس و 

بزرگ  اين محوطة  بعلاوه،  است.  بوده  ايران  شهرهاي شمالي 

حقيقت  در  و  خراسان  و  سند  کالاهاي  بارانداز  محل  اسلامي 

حلقة ارتباطي سند و شهرهاي غربي قلمرو فلات ايران را نيز 

فراهم مي آورده است که از غرب با سيرجان و شيراز، از شمال 

شرق با فهرج و بم، از شرق با رودبار، دلگان، پل و پهره )ايرانشهر 

امروزي( و بعد سند و از جنوب با بندر هرمز در ارتباط بوده است.

نقشة شمارة 1: نقشة راه هاي جيرفت در دورة اسلامي
)منبع: نگارندگان(
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مسير ارتباطي جيرفت به سند و سيستان

يعقوبي در البلدان جيرفت را شهري ميداند که با سند در 

ميکند:  بيان  اين شرح  به  را  مسير  اين  منازل  و  بوده  ارتباط 

فهرج  و  بل  به  و سپس  )دلگان(  دهقان  و  رتق  به  از جيرفت 

به  اين شهر مسير  از  بعد  و  بوده  تابع کرمان  که آخرين شهر 

فنزبور ميرسد که شهري بزرگتر از مکران بوده است )يعقوبي، 

1342: 62(. اما ابن خردابه اين مسير را بشکل متفاوت تري 

بم  تا  جيرفت  از  است:  ميگذشته  بم  شهر  از  که  کرده   بيان 

بيست فرسخ و از آنجا تا رودخانة سليمان نيز بيست فرسخ، 

از رودخانة سليمان تا دهقان چهار فرسخ، از دهقان تا مکران 

37 فرسخ و درنهايت از مکران تا سند 625 فرسخ بوده است 

)ابن خردادبه، 1371: 43(.

عبور  از  پس  مي آمدند،  سند  از  که  تجاري  کاروانهاي 

و سپس جيرفت  بم  وارد  بمپور  و  قصدار  منصوره،  از لاهور، 

از  که  کاروانهايي  بعد  به  هفتم  سدة  از  همچنين،  ميشدند. 

بندر تيس واقع در مکران بسمت کرمان مي آمدند باعث پيوند 

بيشتر کرمان با شرق ايران و سيستان ميشدند. شهر جيرفت 

که جزو نواحي گرمسير کرمان بود، از طريق امجز و جشار به 

سيستان وصل ميشد )خيرانديش، 1382: 141(. راه تجاري 

شهرهاي  از  ميرفت،  تيس  بندر  بسمت  بمپور  جنوب  از  که 

جنوبي کرمان مانند جيرفت، نرماشير و بم عبور ميکرد. اين 

راه محل عبور کاروانهاي خراسان، سيستان و قهستان بسمت 

اين بندر بود )عبدالله گروسي، 1374: 45(.

مسير جيرفت به خراسان

منتهي  ماوراءالنهر  به  بغداد  از  که  شاهرا هايي  از  يکي 

به  آنجا  از  و  ميگشت  بردسير  وارد  فارس  از  عبور  با  ميشد، 

راه هايي  بر  ميرفت )خسروي، 1371: 109(. علاوه  خراسان 

که از سه شهر راور، خبيص و بردسير ميگذشت و کرمان را 

به شهرهاي مختلف خراسان متصل ميکرد، راه ديگري وجود 

ميرفت  خراسان  و  خبيص  ماهان،  به  سيرجان  از  که  داشت 

مناطق مختلف در  از  زيادي  )Lambton, 1980: 151(. مردم 

جيرفت تجارتخانه داشتند. اين شهر از طريق گردنة دهبکري 

به بم، شهداد و خراسان متصل ميشد )افضل الدين كرماني، 

.)8 :1386

مسير ارتباطي جيرفت به بندر هرمز در متون تاريخي

صورى الارض  در  چهارم،  سدة  جغرافي نويس  حوقل،  ابن 

نقشه يي آورده که به برخي شهرهاي مسير جيرفت به هرمز 

اشاره کرده است )نقشة شمارة 2(. ابن الحوقل و اصطخري در 

ذکر مسافات شهر هاي کرمان، فاصله جيرفت تا ميناب را 6 

روز راه )6 مرحله( ذکر ميکنند که بدينصورت ميباشد: يک 

قنات  از  مرحله  يک  شاه،  قنات  تا  از جيرفت  )منزل(  مرحله 

شاه تا مغون، يک مرحله از مغون تا ولاشگرد، يک مرحله از 

ولاشگرد تا کومين و از آنجا تا ريگان )زنگان( نيز يک مرحله 

است )اصطخري، 1374: 145(. در جيرفت راهي که از بندر 

هرمز مي آمد با راهي که از هندوستان و جالق مي آمد متصل 

بحدي  مسير  اين  اهميت   .)199  :1372 )بارتولد،  ميشد 

از اين  بود که کاروانهايي با سيصد يا چهارصد شتر، براحتي 

»قمادين«  يعني  جيرفت  بارانداز  وارد  و  ميکردند  عبور  راه 

در  ابراهيم  ابن   .)12 )افضل الدين کرماني،1356:  ميشدند 

تاريخ سلجوقيان در قرن ششم از موضعي بنام قمادين مکرر 

مارکوپولوي  همچنين  و   )336  :1364 )لسترنج،  برده  اسم 

ونيزي حوالي سدة هفتم هجري که از جيرفت عبور ميکرده 

است  نام برده   قمادين(  شدة  فرنگي  )صورت  کاماداي  از 

کرماني،  افضل الدين  نوشتة  طبق   .)149 )مارکوپولو،1334: 

قمادين مکاني است نزديک دروازه خارج از شهر جيرفت که 

بازرگانان رومي و هندي در آنجا انبار و مسافر داشته اند؛ چه 

آنان که از دريا مي آمدند و چه آنها که از خشکي، ميتوانستند 

آنجا بگذارند. وي در جاي ديگر  را در  غذاها و کالاهاي خود 

ختا،  ماوراءالنهر،  چين،  از  پرقيمت  کالاهاي  ميگويد: 

هندوستان، خراسان، زنگبار )تانزانيا(، حبشه )اتيوپي(، مصر، 

يونان، ارمنستان، عراق، آذربايجان و فارس همه براي فروش 

)افضل الدين کرماني،1356:  بود  قمادين موجود  انبارهاي  در 

ساير  به  جيرفت  از  مي آمد،  هند  از  که  مال التجاره يي   .)43

تجارت  عمدة  مسکن  محله  اين  ميشد.  منتقل  ايران  ايالات 

ابرو مجمع بازرگانان بود )حافظ  خارجيان و بنا بگفتة حافظ 

ايالت شهر هرمز کالاهاي  اين  بندرگاه  از  ابرو، 1349: 16(. 

وارداتي هندي تا نقاط مختلف کرمان، سيستان و خراسان بار 

ميشد )يعقوبي، 1342: 463(.
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نقشة شمارة 2: نقشة مسيرهاي جيرفت به سيرجان و هرمز بر اساس کتاب 
صورى الارض )ابن حوقل، 1345: 72( )بازسازي شده توسط نگارندگان(

رونق و افول هرمز کهنه 

در بين سواحل درياي ايران تنها هرمز در تاريخ از اهميت 

خليجهايي  و  بندرگاه ها  که  هرچند  برخوردار  است؛  ويژه يي 

در سواحل سمت شرقي بندر هرمز ديده ميشود )اصطخري، 

1374: 167 و170(. بگفتة لسترنج هرمز شهري نيکو بود و 

محسوب  و سند  هند  کالاهاي  بازار  که  داشت  آباد  بازار هايي 

ميشدند و داراي مسجد جامعي بود. هرمز کهنه در قرن چهارم 

هم بندر کرمان و هم بندر سيستان بود )همان: 337(. مهاجرت 

محمد درم کو به هرمز و پايه گذاري حکومت ملوک هرمز در 

سيراف،  تجارت  افول  همينطور  و  هجري  پنجم  قرن  نيمة 

به  منجر  بودند،  تجاري  حساس  سة  نقطه  که  جده  و  صحار 

تجديد قدرت اقتصادي هرمز شد )وثوقي، 1380: 53 و 80(. 

بر  شبانکاره  و  کرمان  فارس،  حکام  ميان  درگيري  همچنين 

را  آن  افول  شرايط  سيراف  به  منتهي  جاده هاي  تصرف  سر 

تشديد کرد که باعث شد هرمز بتدريج نقش جايگزيني خود 

ايفا کند )همان: 86 و 89(.  بارانداز کرمان  بعنوان ساحل  را 

هرمز ساحلي يا کهنه تا پيش از انتقال مرکز حکومتي ملوک 

)مقدسي،  بود  پررونق  و  آباد  شهري  جرون،  جزيره  به  هرمز 

1361: 148(. بعدها که هرمز نو در جزيره احداث شد، هرمز 

کهنه جاي قيس را گرفت و مهمترين بندر تجاري خليج فارس 

به جزيره  انتقال حکومت  با  )لسترنج، 1364: 336(.  گشت 

جرون يا هرمز نو، بتدريج هرمز ساحلي اهميت و رونق تجاري 

مغول  مرکزگريز  اقوام  پراکنده  داد. حملات  از دست  را  خود 

را  نزولي  روند  اين  نيز  ايران  جنوبي  سرحدات  به  جغتايي 

تشديد نمود )شبانکاره يي، 1376: 141 ؛ مستوفي قزويني، 

1362: 141(. جزيرة جرون يا هرمز نو از سال هفتصد هجري 

به بعد به مرکز عمده دادوستد دريايي، بارگيري و باراندازي 

اقيانوس  عمان،  درياي  خليج فارس،  تجاري  کشتيهاي 

و  تبديل گشت  شرقي  آفريقاي  و  آسيا  شرقي  جنوب  تا  هند 

هرمز  کيش،  سيراف،  بنادر  و  جزاير  پيشين  منزلت  و  مقام 

آورد  بدست  منطقه  اقتصادي  تحولات  در  را  تيس  و  ساحلي 

)پتروشفسکي، 1385: 63(. جزيرة هرمز بعنوان بازار تجارت 

آسيا در اوج رونق خود بود و در آن به خريد و فروش کالاهايي 

مانند مرواريد، ابريشم، فرش و... ميپرداختند.

شواهد باستانشناسي مسير جيرفت به هرمز

  الف( محوطة باستاني جيرفت قديم

باستان  شناختي، مرکز کورة جيرفت در  پاية   کاوشهاي  بر 

دوران اسلامي، محوطة موسوم به »شهر دقيانوس« و يا   «كَلِنگي« 

است. اين محوطه تا کنون تعيين حريم نشده، اما مساحت آن بر 

اساس پراکنش سطحي در حدود 1200 هکتار است.

يافته هاي باستانشناسي: تمام سطح محوطة شهر قديم 
کوره،  جوش  سفال،  رودخانه يي،  سنگهاي  از   آجر،  امروزه 

بررسيهاي  اينکه  بدليل  است.  شده  پوشيده  غيره  و  سرباره 

در  شهر  وسعت  نمودن  مشخص  بمنظور  روشمند  سطحي 

دوره  هاي مختلف در آن صورت نگرفته، دربارة   ساختار شهري 

اما  گفت،  نميتوان  زيادي  چيز  حاضر  حال  در  آن  فضايي  و 

چوبک با توجه به بررسيهاي پراکنده يي که صورت داده، اظهار 

)چوبک،  است  بوده  متعددي  محله  هاي  داراي  شهر  ميدارد 

1383: 226( )تصوير شمارة 1(.

تصوير شمارة1: تصوير هوايي از ترانشه هاي حفاري شده در سطح 
محوطة شهر قديم جيرفت)موسوي حاجي و شهسواري، 1392: 73(
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مجموعه سفالهاي محوطه جيرفت قديم

سفالها بيشترين و مهمترين مجموعه يافته هاي بررسي و 

کاوشهاي شهر جيرفت در محوطه باستاني شهر دقيانوس است 

که مدارك دست اول براي تاريخگذاري و گاهنگاري محوطه و 

نيز داده بسيار مهمي براي تحليل وضعيت ساختار اجتماعي و 

اقتصادي جامعه ميباشد. اين مجموعه گسترده يي تاريخي از 

سده هاي نخست اسلامي تا دوره سلجوقي سده چهارم تا هفتم 

هجري است که به دو گرو اصلي طبقه بندي ميشود.

1. سفالينه هاي لعاب دار

در بسياري از شکلها، نقوش و  جيرفت  لعابدار  سفالهاي 

همانند و مشترك ميباشند؛  لعاب  بدون  سفالهاي  با  روشها 

سفالينه هاي قالبي بي لعاب در  براي نمونه، طرحهاي 

سفالينه هاي لعاب يکرنگ نيز بکاررفته است و يا نقشمايه هاي 

سفالينه هاي سده هاي نخستين مانند نقشمايه هاي شبه خط 

کوفي با ترکيب خط نوشته چيني در چندگونه سفال کاربرد 

داشته است )جدول شمارة 1(.

2. سفالينه هاي بدون لعاب

در آمارسنجي سفالينه ها، اين گونه سفالينه ها بيشترين 

ساخته  آمار دارد که بيشتر براي ظروف کاربردي معمولي 

ميشد.

اين گونه سفالينه ها مشابه يافته هاي محوطه هاي شناخت  

شده چون شوش و نيشابور است )جدول شمارة 1(.

در اين ميان برخي از سفالهاي جيرفت با نمونه هاي شبيه 

به  در مسير جيرفت  از محوطه هاي هم دوره  که  به خودشان 

هرمز قرار دارند، مورد مقايسه قرار گرفتند. 

ب( محوطه باستاني کاريزشاه

که  جيرفت  کوره  يا  ولايت  شهرکهاي  يا  شهرها  از  يکي 

تقريباً در تمامي متون از آن ياد شده، کاريزشاه يا قنات شاه 

است. باقيمانده هاي اين کوره امروزه در فاصلة حدود سيصد 

جدول شمارة1: معرفي سفالينه هاي جيرفت قديم)چوبک، 1383: 87(
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متري شمال شرق خانه هاي روستاي چشمه شاه قرار دارند که 

35 کيلومتر با شهر قديم جيرفت فاصله دارد. محوطه را از دو 

طرف شرق و شمال زمينهاي کشاورزي و از سمت جنوب بعد 

ابعاد  احاطه کرده اند.  نخلستانهاي روستا  بلنديهايي  از پستي 

کنوني محوطه حدوداً 110×80 متر با جهت شمالي - جنوبي 

است. تشخيص امتداد محوطه به اطراف بسيار دشوار است، 

اما بنظر نميرسد بسمت جنوب ادامه يافته باشد. احتمالًا اين 

محوطه بسمت شمال و شرق، بويژه شمال، گسترش داشته 

آثار سطحي،  از طريق  زمينهاي کشاورزي،  تجاوز  بدليل  که 

امکان تشخيص اين امر وجود ندارد)تصوير شمارة 2(.

تصوير شمارة 2: تصوير از ديد شرقي محوطه چشمه شاه 
)منبع: نگارندگان(

داده هاي فرهنگي

سطح  قبرستان،  ايجاد  بويژه  انساني،  فعاليتهاي  بدليل 

فرهنگي  مواد  که  بگونه يي  است؛  متأثر شده  بشدت  محوطه 

يافته هايي  تنها  ميشود.  مشاهده  آن  سطح  بر  اندکي  بسيار 

لعاب  بدون  اسلامي  سفالهاي   )1 از:  عبارتند  باستانشناسي 

قالبي  لعاب  بدون  سفال  ساده،  لعاب  بدون  سفالهاب  شامل 

افزوده. 2( سفالهاي اسلامي  با نقش فشاري و نقش  و سفال 

لاجوردي،  آجري،  رنگ  تک  لعابدار  سفال  شامل  که  لعابدار 

سبز و سفيد هستند )جدول شمارة 2(.

ج( کلاتک بلوک

اين محوطه در سمت شمال شرقي شهر بلوک قرارگرفته 

و تقريباً در حريم اين شهر واقع  شده است. فاصلة اين محوطه 

بطرف  شهر  خروجي  ميدان  تا  و  کيلومتر   35 شاه  چشمه  با 

فارياب، در حدود 550 متر است. اين محوطه مساحت زيادي 

محوطه  عرصة  به  کشاورزي   زمينهاي  تجاوز  بدليل  اما  دارد، 

امکانپذير  سطحي  مواد  طريق  از  ابعاد  دقيق  برآورد  امکان 

خوردة  دست  کمتر  و  باقيمانده  قسمت  مساحت  اما  نيست. 

بخش  مهمترين  ميشود.  برآورد  هکتار  سيزده  حدود  در  آن 

اين محوطه فضاي چهارگوشي است که از چهار خاکريزمانند 

تشکيل شده است. اين خاک ريزها که در فواصل نسبتاً منظمي 

برآمدگيهايي بر سطح آنها مشاهده ميشود، يک فضاي باز را 

بچشم  سازي  و  ساخت  و  اثر  هيچ  آن  در  که  کرده اند  احاطه 

نميخورد. با توجه به شکل منظم، جنس خاک اين خاک ريزها، 

مواد فرهنگي پراکنده بر سطح آنها، چاله  هاي حفاري غيرمجاز 

در آنها، خاکريزمانندهاي يادشده آثاري مصنوعي و غيرطبيعي 

هستند. شکل منظم و ابعاد نسبتاً بزرگ اين اثر حکايت از وجود 

يک سازة عظيم چهارگوش تقريباً مربع شکلي دارند که بشدت 

برجاي مانده  خاک ريزهايي  بصورت  آن  بقاياي  و  تخريب شده 

است. اين اثر نزد اهالي محل به کلاتک بمعني قلعه )کلات( 

مشهور است. در اين گزارش فقط با تکيه  بر همين روايت، از 

اين سازه با عنوان قلعه يا دژ نام  برده شده است. ابعاد اين اثر 

)قلعه( که گوشه هاي آن دقيقاً در راستاي چهار جهت اصلي 

که  همانگونه  ميباشد.  متر   94 در   94 تقريباً  قرارگرفته اند، 

ديده  برآمدگيهايي  ديوار،  يا  خاک ريز  هر  روي  بر  شد  گفته 

فواصل  در  ساخته شده  برجهاي  بقاياي  احتمالًا  که  ميشود 

نسبتاً منظم بر روي اين ديوارها هستند. با اين توضيح بر روي 

ضلع جنوب شرقي، جنوب غربي، شمال غربي و شمال شرقي 

است.  داشته  برج وجود  دو  و  دو  )يا سه(، سه،  دو  ترتيب  به 

به اين برجها بايد برجهاي ساخته شده در چهار گوشة بنا را 

افزود. درنتيجه بر روي  هم آثار سيزده )يا چهارده( برج بر روي 

ابعاد  برجها،  اين  دربارة  است.  قابل تشخيص  قلعه  اين  باروي 

آنها، شکلشان، مصالح بکاررفته در ساختشان ، در حال حاضر 

چيز بيشتري نميتوان گفت. فضاي ايجادشده ميان چهار ديوار 

در  اما  نميشود،  مشاهده  اثري  هيچ  و  است  مسطح  بارو،  يا 

گوشة جنوبي قلعه، شواهد فراواني از سازه هاي آجري بچشم 

ميخورد. ابعاد اين آجرها حدوداً 20×20×5 سانتيمتر است.

 بنظر ميرسد که در چهار طرف اين فضا، خندقهايي کنده 

 شده است. آثار اين خندقها بصورت جويهاي نسبتاً عميقي در 

به اضلاع قلعه ديده ميشود )تصوير  امتداد و تقريباً چسبيده 

از  بيرون  و  شرقي  جنوب  ديوار  ميانة  در  تقريباً   .)3 شمارة 

قلعه يک برآمدگي کوچک واقع است که بنظر بخشي از قلعه 

بوده، اما دربارة چيستي و چگونگي آن چيزي نميتوان گفت. 
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اين  سطحي  بررسي  از  که  باستانشناسي  داده هاي  مهمترين 

محوطه جمع آوري شده، داده هاي سفالي در گونه هاي متنوعي 

است که بيشتر در مرکز محوطه پراکنده بودند.

تصوير شمارة 3: تصوير موقعيت خندقهاي محوطه کلاتک بلوک 
)منبع: نگارندگان(

داده هاي فرهنگي

قابل  باستانشناسي  داده هاي  مهمترين  پراکنده  سفالهاي 

مشاهده در سطح محوطه اند که متعلق به سه دوره نخستين، 

نخستين  سدة  سفالهاي   )1 هستند.  اسلامي  متأخر  و  مياني 

گلابه  لعاب  با  سفال  و  زرد  منقوش  لعاب دار  سفال  شامل 

هستند 2( سفالهاي سده ميانه شامل سفالهاي لعابدار و بدون 

قالبي  سفال  دربرگيرنده  لعاب  بدون  سفال  که  هستند  لعاب 

در  سبز  رنگ   داراي  نيز  دوره  اين  در  لعابدار  سفالهاي  است. 

و  نخودي  خميرة  با  يشمي  و  تند  سبز  نظير  محدود  طيفي 

قرمز هستند. اين گروه سفالي شامل دو گروه لعاب دار ساده و 

لعاب دار منقوشند. از نمونه هاي سفال لعابدار ساده و منقوش 

پيدا شده در محوطه بلوک، سفال با لعاب يکرنگ سبز، سفال 

با لعاب تک رنگ فيروزه يي، سفال اسگرافياتو، سفال منقوش 

بادمجاني و سفال زرين فام است که برخي از اين سفا لها در 

شامل  متأخر  سفالهاي سده   )3 است.  آمده   2 جدول شمارة 

سفال بدون لعاب شبه پيش از تاريخ، سفال با نقاشي زيرلعاب 

فيروزه قلم مشکي و سفال آبي سفيد هستند.

د( ساير محوطه ها

بندر  به  مسير جيرفت  در  ذکرشده  محوطه هاي  بر  علاوه 

حاجي آباد  مرجان،  جمله:  از  ديگري  محوطه هاي  هرمز 

لطف آباد  و  آتشان  محوطه  دو  دهنو،  قبرستان  تپه  ورامين، 

پيدا  آلماني  و  ايراني  مشترک  هيئت  اخير  بررسيهاي  در 

شده اند که هنوز مطلبي از اين بررسي منتشر نشده است. اين 

محوطه هاي کشف شده شايد به بزرگي محوطة کلاتک بلوک 

نباشند، اما نميتوان وجود آنها را که در طول اين مسير يکي 

بعد از ديگري آمده اند ناديده گرفت. اطلاعات ديگري دربارة 

نتيجة  هيچ  زيرا  نيست،  در دسترس  محوطه ها  اين  جزئيات 

بررسي يي به چاپ نرسيده است )تصوير شمارة4(.

تصوير شمارة 4: محوطه هاي ديگر مسير جيرفت به هرمز 
)منبع: نگارندگان(

مقايسة گونه شناختي سفالهاي محوطه هاي مورد مطالعه

گونة  مطالعه شدة  سفالهاي  بين  در  جدول،  به  توجه  با 

اسگرافياتو، لعابدار تک رنگ فيروزه يي و سبز، سفال منقوش 

مطالعه  محوطة  در سه  نقش کنده  و  گرفته  قالب   زرد، سفال 

شده مشاهده شده است. 

کلاتک  و  شاه  چشمه  جيرفت،  محوطه  سه  سفالهاي 

اين  سفالهاي  نمونه   متنوعترين  و  غنيترين  داراي  بلوک 

بر  علاوه  هستند.  لعاب  و  تزيين  و  نقش  لحاظ  از  منطقه 

به  به هرمز  شباهتي که سفالهاي محوطه هاي مسير جيرفت 

سيرجان،  سفالهاي  با  زيادي  شباهت  سفالها  اين  دارند،  هم 

کياني، 1364:  و  )کريمي  دارند  بلوچستان  و  نيشابور  و  ري 

11(. نقوش سفالهاي بدون لعاب اين محوطه ها بيشتر از نوع 

و  زيگزاگ  هاشور،  موازي،  منحني،  شامل خطوط  که  کنده 

داراي  اين محوطه ها  لعاب دار  افزوده هستند. سفالهاي  نقش 

رنگهاي متنوع شامل سبز، زرد، قهوه يي، فيروزه يي، شيري، 

بادمجاني، چندرنگ و لعاب پاشيده اند. نقوش مشاهده شده بر 

سطح سفالهاي مطالعه شده شامل گياهي، هندسي، کتيبه يي 

نقوش  ساير  از  بيشتر  هندسي  نقوش  ميان  اين  که  هستند 

بچشم ميخورد. 
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به  متعلق  سفالي  گونه هاي  بلوک  کلاتک  محوطة  در 

سده هاي نخستين تا متأخر بدست آمده است؛ هرچند بيشتر 

سفالهايي که در سطح محوطه پراکنده اند مربوط به سده هاي 

ميانه هستند. در مجموع گونه هاي سفالينه سده هاي ميانه از 

زيبايي خاصي برخوردارند و از ويژگي آنها تأثير بسيار شديد 

سليقه چيني مآبي در تزيينات اين سفالينه هاست. سفال غالب 

اين محوطه نمونة قالبي با نقشهاي مختلف است که از لحاظ 

بلوچستان،  ري،  سيرجان،  چون  مناطقي  با  گونه شناختي 

نيشابور و جرجان مرتبط است.

تا  نخستين  سفالهاي سده  فقط  شاه،  محوطة چشمه  در 

ميتوان  پس  است،  بدست آمده  سلجوقي(  )دوره  ميانه  سده 

گفت اين محوطه در دوره هاي بعد رونق چنداني نداشته است. 

متأخر  تا دوره هاي  نخستين  از سده هاي  اما محوطة جيرفت 

در  احتمالًا  منابع  به  توجه  با  است؛ هرچند  داشته  نيز وجود 

سده هاي متأخر از رونق آن کاسته شده است. آنچه از همنگاري 

و مقايسة سفالينه هاي محوطه جيرفت ميتوان نتيجه گرفت، 

آن است که تقريباً همه گونه هاي شناخته شده در نيشابور در 

جيرفت رواج داشته است.

در مطالعات گونه شناسي انجام شده بيشتر سفالها از نوع 

لعابدار همراه با طرح و نقشه هاي متنوع است و نشان ميدهد 

که جوامع روستايي ساده فاقد هرگونه تجملات هستند. اين 

نمونه سفالها حکايت از وجود جامعة مترقي يا رو به پيشرفت 

دارد.

با توجه به کيفيت نقوش گونه هاي همچون سفالينه هايي 

آبي- سفيد، زرين فام، فيروزه قلم مشکي، کتيبه يي، منقوش 

اين  اسلامي  دريافت که در مجموع سفالينه هاي  ميتوان  و... 

با رنگ،  از نظر کيفيت نقوش تزييني بخصوص تزيين  حوزه 

کشور هاي  ديگر  و  ايران  در  سفالگري  عمده  مراکز  به  نسبت 

اسلامي در سطح خوبي قرار دارند.

جدول شمارة2: مقايسة سفالهاي بدست آمده از محوطه هاي 
بررسي شده در مسير جيرفت به هرمز)منبع: نگارندگان(

نام محوطه

نام سفال

جيرفت
چشمه 

شاه

کلاتک 

بلوک

وجه شباهت

تاريخ
لعابنقش

*اسگرافياتو
سده 

ميانه

لعاب دار 

تک رنگ 

فيروزه يي

*
سده 

ميانه

منقوش 

بادمجاني
سلجوقي*

**منقوش زرد

سلجوقي**منقوش سياه

 منقوش 

قهوه يي
سلجوقي

تحليل

مسير جيرفت به هرمز با استناد به مدارک باستانشناسي 

باستاني  محوطه هاي  بررسي   از  بدست آمده  سفالهاي  بويژه 

اين مسير از اوايل اسلام شروع ميشود و در دوره هاي ميانه به 

از اهميت استقرار در  اوج خود ميرسد و در سده هاي متأخر 

اين مسير کاسته ميشود. دربارة اين مسير علاوه بر اطلاعات 

باستان شناختي  بررسيهاي  تاريخي،  متون  از  بدست آمده 

اين  اين مسير شد که  نيز منجر به شناسايي سه محوطه در 

محوطه ها هم دوره با شهر قديم جيرفت هستند.

اولين منزلي که پس از جيرفت در متون از آن نام  برده اند 

کاريز شاه است که يک  منزل با جيرفت فاصله داشته است. با 

انجام بررسيهاي باستانشناسي روستايي به نام چشمه شاه پيدا 

تاريخي  متون  در  که  کاريزشاهي  با  معنايي  لحاظ  از  که  شد 

نام برده شده مشابهت دارد.

مغون  شده  نام  برده  آن  از  متون  در  که  منزلي  دومين 

است. اين محل در يک  منزلي شمال ولاشگرد قرار دارد و يک 

منزل با چشمه شاه فاصله دارد. با توجه به فاصله چشمه شاه 

کيلومتر   35 منزل  هر  که  شده  داده  احتمال  اين  جيرفت  تا 
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زيرا  بگيرد،  قرار  بلوک  حوالي  بايد  منزل  اين  پس  ميباشد. 

بلوک نيز 35 کيلومتر با چشمه شاه فاصله دارد. از آنجايي که 

در شمال ولاشگرد )فارياب( شهر بلوک قرار دارد، اين احتمال 

داده ميشود که مغون متون همان کلاتک بلوک فعلي باشد.

ميانه  تا  نخستين  سده هاي  به  متعلق  محوطه  سه  هر 

اسلامي هستند و اوج رونق آنها در دورة سلجوقي بوده است 

دارد.  همخواني  متون  از  حاصل  اطلاعات  با  مسئله  اين  و 

بزرگترين استقرار در اين مسير علاوه بر جيرفت بنظر ميرسد 

به  استناد  با  اين محوطه  باشد.  بلوک شکل گرفته  در کلاتک 

از شهرهاي  آثار سفالين بدست آمده ميتواند  و  تاريخي  منابع 

هم دوره با جيرفت باشد. دليل اينکه چرا محوطه هاي اسلامي 

نام برده شده در منطقة جنوب جيرفت اکثراً بصورت متوالي 

پررونقي  جادة  وجود  ميتواند  تنها  دارند،  قرار  راستا  يک  در 

چون جاده جيرفت به هرمز باشد. تعيين حد و مرز دقيق اين 

محوطه ها از طريق بررسي مقدور نبوده و نيازمند گمانه زني و 

تعيين حريم در چهار جهت اصلي محوطه است.

با انتقال حکومت به جزيره جرون يا هرمز نو بتدريج هرمز 

کهنه رو به افول نهاد و مرکزيت تجاري خود را از دست داد 

کهنه  هرمز  به  متصل  ارتباطي  مسيرهاي  طبيعتاً  آن  بتبع  و 

هم رونق خود را از دست دادند. اين موضوع در بررسي مسير 

جيرفت به هرمز بوضوع ديده ميشود که محوطه هاي باستاني 

بعد  تاريخهاي  در  و  رفته اند  بين  از  بتدريج  تاريخ  اين  از  بعد 

چنان اثري از خود برجاي نگذاشته اند و اگر هم باقي مانده اند، 

در حد يک روستاي نه چندان آبادي هستند.

نقشة شمارة 3: نقشة كرمان نسخة خطي مسالك و ممالك )انوري، 1390: 226(
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نتيجه گيري

جيرفت در دورة اسلامي با توجه به متون و شواهد تاريخي 

ذکر  آنها  مسافت  و  مراحل  که  بوده  ارتباطي  راه  پنج  داراي 

گرديد. اين مسيرها نشان ميدهند جيرفت درگذشته بعنوان 

يک مرکز تجاري مطرح بوده که از چهار جهت راه هاي ورودي 

با نقاط مختلف کشور مرتبط بوده است.  و خروجي داشته و 

با توجه به اينکه جيرفت از طريق بندر هرمز به جاده ابريشم 

دريايي و از مسيري که از پل و پهره ميگذشته به جاده ابريشم 

زميني متصل ميشده است، ميتوان گفت اين شهر در مسير 

به  جيرفت  مسير  بررسي  و  مطالعه  است.  بوده  ابريشم  جادة 

از  اسلام  مياني  دورة  در  مسير  اين  ميدهد  نشان  هرمز  بندر 

از منازل جيرفت، چشمه شاه،  رونق بالايي برخوردار بوده و 

حسن آباد دهدار، مغون، ولاشگرد و کومين ميگذشته است. با 

انجام مطالعات گوناگون مشخص شد که برخي از اين منازل 

امروزه  قديم  شاه  کاريز  از  چنانکه  داده اند؛  نام  تغيير  امروزه 

معنايي  لحاظ  از  واقع  در  که  ميکنند  ياد  شاه  چشمه  نام  با 

همان کاريزشاه است و يا مغون قديم امروزه بلوک نام دارد و 

گلاشگرد امروزه فارياب نام دارد. با انتقال حکومت هرمز کهنه 

به جزيره جرون بتدريج از رونق جيرفت و مسيرهاي مرتبط با 

آن کاسته شد؛ چنانکه که ديگر نامي پر آوازه همچون گذشته 

در متون تاريخي از جيرفت باقي نمانده است.
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